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 قالیباف: 
اصل مسئله این 

است که داستان 
نه انتخابات مجلس 

بود و نه شخص 
قالیباف. مسئله 

بسیار فراتر از این 
است و ماشین 

تخریب داخلی و 
خارجی که ایجاد 
شده هم اهدافی 

بسیار بزرگ‌تر دارد. 
مشخصاً از نظر 

برخی، قالیباف اولین 
گزینه از فهرست 
افراد مهمی است 
که باید از سر راه 

برداشته شوند. 
نوبت بقیه به زودی 
خواهد رسید گرچه 

که تخریب آنها 
به آسانی قالیباف 

نخواهد بود

شکوری‏راد تبرئه شد
بازپرس شعبه۴ دادسرای عمومی و انقلاب اراک 
در پرونده سخنرانی علی شکوری‏راد در مجلس 
ترحیم اســدالله امینی)رئیس حزب مشارکت و 
نایب‏رئیس حزب اتحادملت استان مرکزی(، قرار 
منع تعقیب صادر کرده است. در بخشی از حکم 
صادرشده آمده است: »انتقاد از شیوه حکمرانی 
حق مســلم هر شــهروند ایرانــی و از اقتضائات 
آزادی بیان محســوب می‏شــود و اساساً یکی از 
دلایل حدوث انقلاب اســامی، تحقق این حق 
بنیادین اســت... در غیــاب حکمرانی حزبی و 
انضباط حزبی، دادگستری نباید به محلی برای 
تسویه‏حساب‏ جناح‏های سیاسی تبدیل شود.« 
لازم به ذکر اســت که این حکم قطعی نیســت و 

ظرف ده روز قابل اعتراض است.

 جلسه دادگاه فرزندان 
معاون اول قوه قضائیه

مرکــز رســانه قــوه قضائیه اعــام کــرد: »امروز 
]دیروز[ سه‏شــنبه ۱۵ اســفندماه اولین جلســه 
دادگاه رســیدگی بــه اتهامــات فرزنــدان یکی از 
مقامــات قوه قضائیه و تعداد دیگــری از متهمان 
در این پرونده در مجتمع قضایی ویژه رســیدگی 
به جرایــم اقتصادی برگزار شــد. در این جلســه 
دادگاه بخشــی از کیفرخواســت متهمان پرونده 
قرائت شــد. جلســات این دادگاه طــی روز‏های 
آتی ادامه خواهد داشــت.« گفتنی است در این 
دادگاه به اتهامــات ۲۳ تن از متهمان این پرونده 
از جملــه دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضائیه 
به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در 
پرونده‏های کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.

سطح دوم سیاست نیز مربوط به حرکت‌های مردمی 
و سیاسی در سطح جامعه بود. این نیز در مقاطعی از 
تاریخ گذشته ایران چنین بود که این حرکت‌ها به‌نحوی 
تحت تاثیر سفارتخانه‌های خارجی یا نیروهای فرامرزی 
بودند، ولــی هر دو مورد پــس از انقلاب به‌کلی تغییر 
کــرد؛ به‌ویژه اینکه دخالت‌های فرامــرزی و بیگانگان 
اگر هم بود مقبول طبع مردم واقع نمی‌شد. نمونه آن 
مجاهدین خلق و پیش از آن کودتاچیان نوژه بودند که 
وابسته به صدام‌حسین و سایر قدرت‌های منطقه‌ای 
و جهانی بودند، ولی هیچ‌گاه با حمایت جدی داخلی 
مواجه نشدند. سهل است که وابستگی آنان موجب 
نفــرت هم می‌شــد. از ایــن دو گزاره می‌تــوان نتیجه 
گرفت کــه برای ریشــه‌یابی ضعف‌هــا و ناتوانایی‌های 
خود باید دنبــال عوامل داخلی برویم. نمونه روشــن 
آن انتخابات‌هــای گوناگــون در ایــران اســت. پس از 
ســال۱۳۸۸ که اســاس انتخابات مورد ســوال واقع و 
فضای تبلیغاتی علیه ایران، خیلی شــدید شد، تصور 
می‌رفت کــه آن انتخابات نقطه پایان فرآیند انتخاباتی 
باشد ولی چطور شد که در سال۱۳۹۲ و سپس ۱۳۹۶ 
مهمترین و پرشــورترین انتخابات برگزار شــد؟ پاسخ 
روشــن است. بســته انتخاباتی‌ای که پیشِ‌روی مردم 
گذاشــته شــد در کنار حضور نیروهای امیدآفرین در 
جامعه و وجود فضا برای فعالیت، ‌موجب شد که به‌رغم 
تصــورات قبلــی و تبلیغات منفی و شــدید بیگانگان 
و افراد ایرانی آن‌ســوی مرزها، مردم با شــوق و رغبت 
فراوان وارد عرصه شــوند و دو انتخابات پرشور را رقم 
بزنند؛ این‌ها مظهر استقلال سیاسی کشور بود، ولی 

قدر آنها دانسته نشد.
در انتخابات اخیر نیــز همان‌گونه که مقام‌رهبری 
فرمودند، از یک ســال پیش توپخانه تبلیغاتی نیروها 
و رســانه‌های خارج از کشور علیه مشارکت انتخاباتی 
فعال بودند، ولی دریغ از کوچکترین تاثیر. با قاطعیت 
می‌توان گفت که فعالیت‌های آنان اگر نگوییم صفر ولی 
تاثیر آن در همین اندازه‌ها بود و این ناشی از استقلال 
فکری مردم ایران اســت که خودشــان بــه ماجرا نگاه 
می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. تردیدی نباید داشت که 
حتی اگر آنان به سود مشارکت نیز تبلیغات می‌کردند، 
نتیجه چندان تغییر معناداری نمی‌کرد. آنچه که موجب 
کاهش مشــارکت شد و هنوز ابعاد آن به‌خوبی روشن و 
تشریح نشده است، نه ناشی از تبلیغات سوء فرامرزی 
بلکه ناشــی از عملکردهــای درونی جامعــه خودمان 
اســت. به همین علت می‌توان افق روشــنی را دید که 
اصلاح امور کشور مستقل از اراده بیگانگان و از داخل 
می‌گذرد. هیچ اهمیتی به تبلیغات و مواضع کشورها و 
نیروهای ایرانی خارج از کشور ندهید. ملت ایران از نظر 
سیاسی مستقل است و استقلال خود را در تصمیمات 

درست و آگاهانه خود بروز می‌دهد.

به‌عنوان گزینه »اصولگرایان تحول‌خواه« و »جمعیت ایثارگران انقلاب 
اسلامی« وارد رقابت انتخاباتی و به‌صورت رسمی عالم سیاست شد.

البته در این انتخابات یک گروه متشکل از علی‏اکبر ناطق‌نوری، 
رئیس شــورای هماهنگی، حبیب‏الله عسگراولادی، دبیرکل جبهه 
پیروان خط امام و رهبری، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی 
مهندسین، ســیدرضا تقوی، عضو جامعه روحانیت مبارز و حسین 
فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران تشــکیل و مقرر شــد که پنج نفر 
از اعضای شــورای هماهنگی، محمود احمدی‏نژاد، احمد توکلی، 
محســن رضایی، علی لاریجانی و علی‏اکبر ولایتی، وارد رقابت‏های 
انتخاباتی شــوند تا ســرانجام طبق نتایج نظرسنجی‏ها، کاندیدای 
نهایی اصول‏گرایان برای ریاست‏جمهوری انتخاب شود. احمدی‏نژاد 
به‌عنوان کاندیــدای جمعیت ایثارگران، معتقد بــود که ناطق‌نوری 
و جناح راســت پیشاپیش تصمیم‌شــان را برای حمایت از ولایتی یا 
لاریجانی گرفته‏اند؛ بنابراین چارچوب مدنظر شــورای هماهنگی را 
نپذیرفت. با ورود قالیباف به انتخابات با توجه به نظرسنجی‎ها او در 
موقعیت خوبی قرار داشــت و همین موجب شد که توکلی به نفع او 
کنــار رود اما بقیه چهره‎ها چنین همراهی‌ای انجام ندادند و او یکی 
از 5 گزینه اصولگرایان در انتخابات در کنار اکبر هاشمی‎رفسنجانی، 
محمود احمدی‌نژاد، محســن رضایی و علی لاریجانی بود. البته در 
این انتخابات رضایی پیــش از برگزاری انتخابات انصراف داد و بقیه 
در رقابت باقی ماندند تا او با کســب آرای ۱۳ درصد شــهروندان، در 
میان ۷ نامزد پس از هاشمی‌رفسنجانی، محمود احمدی‏نژاد و مهدی 
کروبی در جایگاه چهارم بایستد و علی لاریجانی، مصطفی معین و 
محسن مهرعلیزاده پس از او قرار بگیرند. پیروز نشدن او در انتخابات 
و شیفت او از فضای نظامی به فضای سیاسی، به نظر می‎رسد برای او 
و هم‌جریانی‎های او، ضرورت فعالیت مستمرتر و مشخص‎تر در عالم 
سیاست را برای جا بازکردن ایجاد کرده بود. البته او به فاصله اندکی 

پس از این شکست به‌عنوان شهردار تهران انتخاب شد.

انتخابات 1392 �
محمدباقر قالیباف پس از ورود به عالم سیاست و بعد از اینکه در 
اولین رقابت انتخاباتی شکست خورد، در مسیر تقویت جایگاه خود 
نه مانند مهدی کروبی به‏دنبال ایجاد تشکیلات سیاسی رفت و نه در 
راســتای رویکرد جبهه‎ای و خارج از تشکیلات راه روشنی را پیمود. 
او که حالا در قامت شــهردار تهران فعالیت می‎کرد؛ کم‏کم از چهره 
اصولگرای تحول‏خواه که ظاهری متفاوت از جریان سنتی اصولگرایی 
را نشان می‎داد، به سمت اصولگرایی تندروانه‏تری حرکت کرد. به‏ویژه 
پس از اینکه در زمان انتخابات ریاست‏جمهوری 1388 شائبه حمایت 
ضمنی او از میرحسین موسوی در میان جریان اصولگرایی به میان 
آمد و به نظر می‎رسد او برای اثبات این عدم همسویی طی 4 سال از 

آن چهره اولیه به چهره جدیدی رسید.
او در این مسیر در سخنرانی ۹ دی ۱۳۹۱ درباره احتمال حضور 
سران جنبش سبز در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ گفت:»سران 
فتنه در انتخابات 1388، مجرم هستند و غلط است بگوییم که آن‏ها 
با عذرخواهی می‏توانند برگردند.« او که به جریان اصولگرا وابســته 
است، از معترضان سال 1388 به عنوان »براندازان فتنه‏گر« نام برد 
که »اقلیتی کوچک بوده و هســتند که همواره از سوی ملت ایران و 
جریان‏های سیاســی درون نظام حــذف و طرد شــده‏اند.« و با این 

سخنان خود را از همه شائبه‏ها و شایعات تبرئه کرد.
 البته که چون ســابقه فعالیت سیاسی و وابستگی او به تشکل و 
نــگاه خاصی از اصولگرایان، نه ســنتی‎های آن و نه چپ جدید )که 
احمدی نژاد را می‎توان نمادی از آن دانســت( و نه تندروهای آن باز 
نمی‎گشت و در این 8 سال تا انتخابات 1392 که او دوباره کاندیدای 
ریاست‏جمهوری شد، به نظر نمی‎آمد که او برای تعریف جایگاهش 
در فضای سیاســی اصولگرایی برنامه‏ای داشــته، بر همین اساس 
باردیگر در سال 1392 و انتخابات ریاست‏جمهوری با بحران حمایت 
اصولگرایان مواجه شد. او این بار در کنار سعید جلیلی، گزینه جبهه 
پایــداری، علی‏اکبر ولایتی، گزینه جبهه پیروان خط امام و رهبری و 
محسن رضایی، جبهه ایستادگی  قرار گرفت و عملًا اگرچه او از سوی 
جمعیت »پیشــرفت و عدالت« به دبیرکلی مرتضی طلایی حمایت 
می‎شد و به نوعی طیف حامیان قالیباف را تشکیل داده بود و اگرچه 
رای دوم پس از حسن روحانی را آورد اما باردیگر ناکام انتخابات بود و 4 
سال دیگر تا انتخابات ریاست‏جمهوری 1396 را به عنوان شهردار به 

فعالیت ادامه داد و عملًا همراهان و حامیانش در شهرداری و شورای 
شهر و همان حزب حامی‏اش فعال بودند. 

انتخابات 1396 �
قالیبــاف در دوران حضــورش به‏عنــوان شــهردار پس از ســال 
1392 با اولین افشاگری‎ها درباره فعالیتش به‏ویژه در حوزه شهری 
روبه‏رو شد. در شــهریور ۱۳۹۵ روزنامه شرق خبر از واگذاری املاک 
شــهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شــهری داد و ســپس 
ســایت معماری‏نیوز متن نامه ســازمان بازرسی کل کشور را منتشر 
ســاخت که در آن نام و جزئیات میزان تخفیف ارائه‏شده به ده‏ها نفر 
و چندین تعاونی توسط شــهرداری افشا شد. در نتیجه این گزارش 
سردبیر ســایت معماری‏نیوز با شــکایت قالیباف و چمران، زندانی 
شــد. این اولین افشاگری درباره او و البته یک‏سال قبل از انتخابات 
ریاســت‏جمهوری 1396 بود؛ فضای ایجادشده اطراف او به نحوی 
پیش رفت که اگرچه جمعیــت مردمی نیروهای انقلاب)جمنا( او را 
گزینه نهایی خود دانستند اما پس از اینکه جامعتین و جبهه پایداری 
حمایت خود را از ابراهیم رئیسی، دیگر کاندیدای حاضر در انتخابات 
اعلام کردند، او نیز پس از مناظره‏ها با حضور در مصلی به نفع رئیسی 
انصراف داد و عملًا اولین مخالفت‎ها با او از ســوی جبهه پایداری و 
جریان‏هــای تندروتر در این دوره نمایان شــد؛ روندی که به مرور در 
فضای اصولگرایی گسترده‏تر شــد؛ چنانچه یک‏بار موجب جدایی 
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب)شــانا( از جمنا شد و در نهایت هم 

دوگانه‏ای را در شانا نسبت به او ایجاد کرد.

انتخابات 1398 و 1400 �
شــانا تقریباً چندماه قبل از انتخابات مجلس یازدهم در آذرماه 
1398 حــول چهره‎هایــی مانند غلامعلی حدادعــادل و مصطفی 
چمــران شــکل گرفت. عملًا پــس از اینکــه بعــد از 1388 به مرور 
ریش‌سفیدان جبهه اصولگرایی با بی‌مهری بدنه این جریان روبه‌رو 
شدند و جریان اصولگرایی سنتی به محاق رفت؛ شاهد آن بودیم که 
این جریان تلاش کرده حول چهره‏های تندروتر و یا جوان‌تر گرد آید. 
چنانچه یکه‌تازی جبهه پایداری که از همان ابتدای تاسیس در سال 
1390 در همه انتخابات به وضوح محسوس بود و با قانون »یا با ما یا 
بر ما« مسیر سیاســی خود را طی کرده بودند؛ در این انتخابات هم 
لیست جداگانه‏ای ارائه کردند و عملًا در انتخابات حداقلی و رقابت 
بین اصولگرایان در برابر لیست »ایران سربلند« به سرلیستی قالیباف 
قرار گرفتند و در برابر 173 کرسی که این لیست به دست آورد بالغ بر 
90 کرسی را به خود اختصاص دادند و دوگانه‏ای را در فضای مجلس 
یازدهم ایجاد کردند با همان رویکرد همیشگی جبهه پایداری که با 
ســروصدا و تخریب فضا را برای خود و نقش‌آفرینی باز می‎کرد، این 
شــرایط را در مجلس علیه رقیــب درون‌جریانی خود یعنی قالیباف 
و حامیان‌شــان ایجاد کرد. چنانچه دو سال بعد در آستانه انتخابات 
1400، شاهد آن بودیم که 200 نماینده مجلس در نامه‏ای از ابراهیم 
رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری دعوت کردند. این 
در حالی بود که شــانا تصمیمش بر حمایت از قالیباف در انتخابات 
بود؛ و حتی دعوای شــانا و شــورای وحدت هم درباره پدرخواندگی 
جامعتین و تشــکل حامی او  هم در اینجــا اوج گرفت اما در نهایت 
قالیباف کنار کشید و حتی از شانا خواست که به حمایت از رئیسی 
بپردازند و آنها هم همسو با شورای وحدت، ابراهیم رئیسی را به‏عنوان 

کاندیدای اصلی خود معرفی کردند. 

انتخابات 1402 �
فروردین‌ماه 1401 بود کــه عکس خانواده قالیباف که به ترکیه 
رفته بودند، در فضای مجازی پخش شد و با بیان علت سفر خانواده 
او سیسمونی‌گیت برای او رقم خورد. چندی پیش از انتخابات 1402 
نیز خبــر از حضور دیگر فرزندنــش در کانادا و تــاش برای گرفتن 
شهروندی این کشور سروصدای بسیاری را به همراه داشت. ضمن 
اینکه در مجلس هم حملات بسیاری به عملکرد او در جایگاه رئیس 
مجلس از سوی جریان رقیبش صورت گرفت. به‌عبارتی  در  دو سال 
پــس از انتخابات 1400 و در ادامه فعالیت سیاســی قالیباف او که 
بنا بر تعریفش در اواخر تیرمــاه 1396، خود را نواصولگرا می‎نامید 
)قالیباف در نامه‏ای با اشــاره به اینکه به این باور رسیده‌ام که »تغییر 
اساســی در نحوه کنش جریان اصول‏گرایی یکی از مطالبات اصلی 

پیروزی گروه‏های فشار بود. وقتی گروه‏های فشار هیچ رقیبی را در میدان ندیدند، 
پدرخوانده‏های خودشــان را شکســت دادند. موضوع سوم، ادعای معصومیت 
افرادی اســت که فقط شــعارهای اصول‏گرایانه می‏دادند. برخی افرادی که ادعا 
می‏کردند حامی طبقات محروم هســتند؛ مشخص شد که مدینه فاضله خود را 
در خارج از ایران جست‏وجو می‏کنند؛ به‏ویژه اینکه نتوانستند ابهامات مربوط به 
ستادهای مالی منصوبین را رفع کنند. البته حرف من درباره برخی افراد است و 
اسمی نمی‏آورم. این باعث شد که بخش زیادی از مردم به این نتیجه رسیدند که 
بیش از این گول یکسری شعارهای اصول‏گرایانه را نخورند و اتفاقاً افرادی که بیش 
از همه شــعارهای اصول‏گرایانه می‏دهند؛ ممکن است در خلوت کارهای دیگر 
کنند. موضوع اساســی دیگری که وجود داشت که بی‏ارتباط با موضوع اول هم 
نیست؛ موضوع فساد بود. مردم به‏شدت نسبت به فساد حساس هستند، هرچند 
در این دوره متاسفانه حساسیت برخی دستگاه‏های نظارتی به فساد کاندیداها 
هم خیلی کمتر شده بود. لذا من اعتقاد دارم اگر مجموعه این مسائل را در نظر 
بگیریم، نباید تعجب کنیم اما با همه این شرایط من نگرانم زیرا برخی افراد همین 
انتخابات را نوعی پیروزی می‏دانند. تجربه پیروزی نشان دادن شکست‏ها باعث 
شده که آسیب‏شناسی صورت نگیرد. این تجربه‏ای است که از زمان جنگ شکل 
گرفته که حتی کسانی که در عملیات‏های مختلف شکست می‏خوردند، ادعای 
پیروزی می‏کردند و هیچ‏وقت مورد ارزیابی قرار نگرفتند و برخی از این افراد هم وارد 

عرصه‏های سیاست و اقتصاد شدند و هر اشتباهی که کردند را به‏عنوان پیروزی 
نشان دادند. باید یک نگاه آسیب‏شناسانه صورت بگیرد نه اینکه انتخابات را به قول 

معروف »از این ستون تا آن ستون فرج است« ببینند. 
Ó  با این ترکیبی که وارد مجلس شده است؛ تکلیف رئیس مجلس دوازدهم‌

چه خواهد شــد؟ آیا شاهد حضور فردی جدید در صندلی ریاست مجلس 
هستیم؟ 

مجلس آینده در حوزه ریاســتی یک مجلس آشــفته خواهد بود، چون 
رقیبی در میدان نیست. گروه‏هایی که مهم‏ترین کارنامه آنها وارد آوردن 

اتهام و سیاســت فشار است، تنها رقبا خواهند بود. من معتقدم در 
سال اول نوعی تبانی و سهم‏بندی شکل خواهد گرفت اما بعد از آن 

در مدیریت، مجلس با مشکل مواجه خواهد شد. مجلس یازدهم 
ضعیف‏ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود اما مجلس 

دوازدهم از این مجلس هم ضعیف‏تر خواهد شد. 
Ó  در مجلس یازدهم اتفاقی پیرامون اعتبارنامه‏ها‌

افتــاد و اعتبارنامه یک نماینده رد شــد. آیا 
می‏توان پیش‏بینی کرد کــه همین اتفاق 

در ایــن دوره درباره برخی افــراد به‏ویژه 
محمدباقر قالیباف رخ دهد؟ 

مــن معتقدم هم پدرخوانده‏هــای جریانی که در مجلس حضــور دارند و هم 
گروه‏های فشــاری که در گذشته با پدرخوانده‏ها علیه رقبا همراه بودند، اینها 
خودشان بالادســتی‏هایی دارند و این بالادستی‏ها ســعی خواهند داشت تا 

مجلس با نوسان کمتری شکل بگیرد. 
Ó  به‏عنوان ســوال آخر؛ محمدباقر قالیباف راهــی طولانی را طی کرد‌

تا به ریاســت مجلس برســد اما با وقایع اخیر و حملاتی که به او درون 
جریان اصول‏گرا شــده؛ چه آینــده‏ای را می‏توان بــرای رئیس مجلس 
یازدهم پیش‏بینی کرد؟ آیا با این مسائل در سال 1404 کاندیدای 
ریاست‏جمهوری خواهد شــد؟ و یا اینکه آرام‏آرام روند حذفی که 
درباره چهره‏هایی مانند علی لاریجانی صورت گرفت، درباره او هم 

انجام می‏شود. 
شــاید خیلی زود باشــد درباره انتخابات ریاست‏جمهوری حرف زد 
امــا ضعف کارآمدی دولت آقای رئیســی در آینده خیلی بیشــتر 
خودش را نشان خواهد داد. کلیت این جریان اصول‏گرا 
با همه اســامی‏ای که انتخاب کرده‏انــد؛ کارنامه 
خوبی ندارنــد. چگونه افرادی که ســالانه 400 
هزار رای را از دســت داده‏اند، می‏توانند به فکر 

ریاست‏جمهوری باشند؟ 

امروز شــما جوانان مؤمن و دلسوز انقلاب و کشور است«، تأکید کرد 
که اصول‏گرایی بایــد با حفظ مبانی و ارزش‏های انقلابی جمهوری 
اســامی، حرکت در راستای نواصولگرایی را هرچه زودتر آغاز کند.( 
هنوز جایگاهش در فضای اصولگرایی آن‌طور که باید و شاید تثبیت 
نشــده و روند به‌گونه‏ای پیش می‎رود که احتمالًا پیش از این تثبیت 
عبور از او رقم می‎خورد. او در انتخابات 1402 هم بر  همراهی شورای 
ائتلاف و حامیانش که در جمعیت پیشــرفت و عدالت حضور دارند، 
مانند محسن پیرهادی و محمدامین احدیان تکیه زده بود و حالا پس 
از اعلام نتایج انتخابات، برخی از رودســت خوردن او از طرف جبهه 
پایداری و همفکران آن سخن می‎گویند. چنانچه وقتی جبهه پایداری 
با شــانا ائتلاف کرد؛ هم‌زمان در دو لیست »صبح ایران« و »امنا« نیز 
حضور داشت و اکثریت ورودی‏های تهران را این جبهه به دست آورد. 
همزمان با این اتفاق رفتار جبهه پایداری و تحلیل موقعیت قالیباف 
و آینده سیاســی او نیز مورد توجه قرار گرفت. او که در رفتارش شاید 
مواضع کندروانه‌تری نسبت به جبهه پایداری و همسویان او داشته 
اســت؛ حالا با شرایط تعلیق وارونه روبه‌رو است. مثلًا طی این روزها 
برنامه جبهه پایداری او را با توئیت چهار سال پیش امیرحسین ثابتی، 
دومین نفر در انتخابات اخیر از تهران توضیح می‎دهند که او نوشته 
بود:»اگر قرار باشد واقعاً یک مجلس انقلابی به معنای واقعی کلمه 
شکل بگیرد برای رئیس مجلس باید از »مشهورات کاذب« عبور کرد 
و به ریاســت افرادی از این دســت فکر کرد: حمید رسایی؛ علیرضا 
زاکانی، الیاس نادران، سیدمحمود نبویان.« و آنچه در این انتخابات 
رخ داده را برداشت محصول برنامه‏هایی از آن زمان عنوان کرده‏‏اند. 
البته که آینده قالیباف با این اوصاف در هاله‏ای از ابهام است و شاید 
هم در مسیر تایید اعتبارنامه داستانی به پا شود و اگر او از این گیت 
هم عبور کند؛ ریاســت مجلس او مرحله بعــدی برای مقابله جبهه 
پایداری با او خواهد بود. درباره کاهش رای و آینده فعالیت سیاسی 
او مهدی محمدی، مشاور سیاسی‌اش نوشته است:»مشخصاً رای 
محمدباقر قالیباف به یک‌چهــارم رای انتخابات قبلی کاهش یافته 
اســت. یک دلیل اصلی تخریب‌هاســت که از روز اولی که او پای به 
مجلس گذاشت آغاز شده است. ]...[ یک مسئله بسیار بنیادین البته 
درک این نکته است که نسل جدیدی از انقلابیون ظهور کرده که در 
بستر شبکه عمل می‏کند و جامعه و جهان متفاوتی از گذشتگان دارد. 
من تصور می‏کنم از این پس باید بســیار بیشتر از تلاش برای ایجاد 
مکانیسم‏های انتخاباتی، باید به ایجاد مکانیسم‏های گفت‌وگو با این 
نســل اندیشــید. این هم یک تکلیف جدید است]...[ اصل مسئله 
این اســت که داستان نه انتخابات مجلس بود و نه شخص قالیباف. 
مسئله بسیار فراتر از این است و ماشین تخریب داخلی و خارجی که 
ایجاد شــده هم اهدافی بسیار بزرگ‌تر دارد. مشخصاً از نظر برخی، 
قالیباف اولین گزینه از فهرســت افراد مهمی است که باید از سر راه 
برداشته شوند. نوبت بقیه به زودی خواهد رسید گرچه که تخریب آنها 
به آسانی قالیباف نخواهد بود.« البته این تحلیل به درستی به نکته 
پیاده کردن افراد از قطار اصولگرایی اشــاره کرده اســت و با توجه به 
یکدست‌سازی در پیش گرفته‌شده حتی این پیاده کردن شاید از قطار 
انقلاب نیز صورت بگیرد اما با توجه به اینکه طی همه این سال‏ها ما 
با قالیبافی روبه‌رو بودیم که اگرچه به تندروی پایداری‌چی‏ها نبوده اما 
نوسان شخصیت سیاســی او به‌گونه‏ای است که اصول او در فضای 
سیاسی کشــور به درستی مشخص نیســت و آینده او هم براساس 
همان نابســامانی تعریف از اندیشــه و رویکردش در فضای سیاسی 
نامشخص اســت. حال ســه مســیر پیش روی او به چشم می‎آید؛ 
1-  در همان مسیر پیشین و با تکیه بر همان دوستان ادامه دهد که 
احتمالًا در برابر جریان تندرو و نسل نوی اصولگرایی که خواهان عبور 
از ریش‌سفیدان ریشه‌دار خود هستند؛ قدرت ایستادگی را از دست 
داده )اگرچه طرازش با آنها متفاوت است اما رویکردش به این جریان 
سنتی نزدیکتر بوده( همین احتمالًا موجب پایان عمر سیاسی‌اش 
شــود 2- اینکه او در ادامه مســیر هم‌قطارانــش را عوض می‏کند و 
همسو با جبهه پایداری و همفکران آن راه جدیدی برای خود تعریف 
می‏کند که اگرچه بقای آن را تضمین می‎کند اما از جرگه آن دســته 
از سیاســتمدارانی که سایر جریان‏ها هم او را گزینه‏ای می‎دانند )که 
ریســک اعتماد به او را همچنان باور دارند( خارج می‎شود. ۳- برای 
مقابلــه با جریان تخریبگرش با جریــان رقیب باقیمانده در مجلس 
)میانه رو ها و اصلاح طلبان حداقلی( همراه شود تا در مسیر دیگری 

)همچون لاریجانی( حداقل برای مدتی سیاستمداری را ادامه دهد


